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خانواده

کنیم؟ با نوجوان‌ سلبریتی‌زده‌مان چه 
ســپهرغرب، گروه خانواده: بــدون تعارف، این 
روزهــا بســیاری از ســلبریتی‌ها با زندگی سرتاســر 
پوشالی و ساختگی‌شان در فضای مجازی افسار 
زندگــی نوجوان‌هایمــان در زندگــی حقیقی را به 
دســت گرفته‌اند. اوضاع به ســمتی پیش می‌رود 
کــه برخــی از ایــن نوجوان‌ها بــه تقلید بی ســر و 
صــدا از آن‌هــا رضایــت نمی‌دهنــد و در پارک‌هــا 
و خیابان‌هــا اقــدام بــه تولیــد محتــوا بــا ظاهر و 
لحنی شبیه به همان سلبریتی ناهنجار می‌کنند. 
امــا ریشــه و دلیــل ایــن رفتارهــا کجاســت؟ دکتر 
مجیــد صفاری‌نیا؛ روان‌شــناس و رئیــس انجمن 
روان‌شناســی اجتماعی ایران در این گفت‌و‌گو به 

این سؤال پاسخ می‌دهند.
هرچــه جنجالی‌تر و معروف‌تر بهتر؛ این قانون 
نانوشــته ایــن روزهــای جامعــه و البتــه فضــای 
مجازی برای ســلبریتی‌ شــدن و افرادی اســت که 
بدون هیچ دســتاوردی، نامشــان بر ســر زبان‌ها 
افتاده اســت. افرادی که شــاید نهایت هنرشــان، 
ظاهر ســرتا پــا گرانقیمت و مارک‌دارشــان باشــد 
کــه می‌تواند دل هــر نوجوانــی را بلرزاند و رؤیای 
شبیه به آن‌ها شدن را در سرش بپروراند. اما چه 
می‌شود که نوجوان‌ها و جوان‌هایمان تا به این 
اندازه غرق در سبک زندگی اصطلاحاً سلبریتی‌ها 
و اینفلوئنســرهایی با زندگی پوشالی می‌شوند؟ 
شــاید چــون قهرمــان بهتــری بــه آن‌هــا معرفــی 

نکرده‌ایم.
**آقای دکتر در چند سال گذشته به خودمان 
که آمدیــم نوجوان‌‎ها و جوان‌هایمــان را غرق در 
رویای زندگی مشــابه با سلبریتی‌ها دیدیم. آن‌ها 
اتاقشــان  بــر در و دیــوار  را  عکــس ســلبریتی‌ها 
زده‌انــد و از مخاطبــان پــرو پاقرص صفحه‌شــان 
در شــبکه‌های اجتماعی هســتند؛ چه شد که به 

اینجا رسیدیم.
ایــن موضــوع عجیبی نیســت و اتفاقی اســت 
کــه در همه دنیــا رخ می‌دهد؛ امــا موضوع مهم 
این اســت که این سلبریتی‌ها چه کسانی هستند 
که حــالا تبدیل بــه الگــوی فرزندان ما شــده‌اند. 
در واقع واژه ســلبریتی به معنای ســتاره یا کسی 
کــه در یک رشــته خاص مانند ورزش، موســیقی، 
بازیگری، طراحی و... شــاخص اســت و عده‌ای به 
او علاقه‌مند هســتند و دوستش دارند. البته که 
در تعریف ســلبریتی امروز، بهتر اســت به دو واژه 

دیگــر یعنــی قهرمان و اینفلوئنســرها هم اشــاره 
کنیم؛ اینفلوئنســرهایی کــه می‌توانند تأثیرگذار و 

الهام‌بخش باشند.

نــوع  نوظهورتریــن  از  دســته  ایــن    
سلبریتی‌ها هستند؟

دقیقــا همین‌طور اســت؛ چراکه ایــن افراد در 
ایــران 10 ســال پیــش وجود نداشــتند امــا امروز 

زمزمه کلام بسیاری از نوجوان‌ها شده‌اند.
بســیاری از والدیــن از ایــن که نوجوانان‌شــان 
سلبریتی‌هایی با ســبک زندگی نامناسب را دنبال 
می‌کننــد و مدام به‌دنبال محتوای جدید از آن‌ها 
در اینترنت هستند شکایت دارند. چرا فردی که تا 
به این اندازه ناهنجار اســت ناگهان افسار زندگی 
نوجــوان یک خانــواده را به‌دســت می‌گیرد و آرزو 
می‌کند کاش بتواند حتی یک روز شبیه او زندگی 

کند؟
بدیهی اســت که جامعه‌ای که قهرمان‌هایش 
نکنــد،  به‌خوبــی معرفــی  بــرای نســل جــوان  را 
ســلبریتی‌ها قهرمانــش می‌شــوند. آن‌وقــت چه 
روســتا  در  چوپــان  جوانــی  می‌افتــد؟  اتفاقــی 
عاشــق بازیگری کره‌ای می‌شــود و حتی خودش 
را بــه خاطــر علاقــه بیــش از حــد بــه ایــن خانــم، 
می‌کشــد! ایــن نشــان می‌دهــد که ایــن جامعه، 
قهرمان‌هایــش را بــه مردمــش به‌خوبــی نشــان 

نداده است.

مانــدن  امــان  در  راه  شــما  یعنــی    
نوجوان‌هــا از ســلبریتی‌زدگی را معرفــی قهرمان 

ملی می‌دانید؟
بــدون شــک همین اســت. جــوان و نوجوان، 
بــه الگــو نیــاز دارد؛ بــه اینکــه کســی را بــه خاطر 
نــوع حرفه‌اش دوســت بــدارد و الگویش باشــد. 
در چنیــن شــرایطی، چــرا مــا ســردار ســلیمانی، 
علــی دایی و دیگــر قهرمان‌های ملــی خودمان را 
برایــش پررنگ نکنیــم؟ طبیعتاً اگــر نتوانیم ارزش 
کار قهرمان‌های واقعی را به او نشــان بدهیم، او 
هم به سراغ ســلبریتی‌هایی می‌رود که این روزها 
در شــبکه‌های اجتماعــی فعال هســتند و بدون 
داشتن کوچکترین هنری و صرفاً به‌دلیل داشتن 
زیــاد، نقــش  بــالا و کســب درآمــد  دنبال‌کننــده 

قهرمان را برای نسل جوان ایفا می‌کنند.

اینطور که معلوم است، نوجوان‌های جامعه 
مــا، قهرمان بودن را با معروف و شــناخته شــده 
بــودن اشــتباه گرفته‌اند؛ در صورتی که هرکســی 
می‌تواند با رفتارهای نامعقول معروف شــود اما 
قهرمان نه! در حالی که اگر قهرمان‌های واقعی را 
به‌عنوان الگوی جذاب به نســل نوجوان معرفی 
کنیــم، نیاز به ســلبریتی در جامعه روز به روز کمتر 

می‌شود.
امــا یکی دیگــر از دغدغه‌های مهــم این روزها 
ایــن اســت کــه خــود ایــن نوجوان‌هــا دلشــان 
می‌خواهد ســلبریتی شوند. شــروع به بلاگری در 
شــبکه‌های اجتماعــی می‌کننــد. ســعی می‌کنند 
تولیــد محتوا داشــته باشــند اما چــون راهنمای 
الگوبــرداری  افــراد  همیــن  از  و  ندارنــد  درســتی 
می‌کننــد شــاهد پخــش محتواهــای نامناســب 
از آن‌هــا در فضــای مجــازی هســتیم تــا جایی که 
برخــی از خانواده‌های آن‌ها از ایــن محتواها ابراز 
شرمســاری می‌کننــد و حتــی باعــث قطــع رابطه 
آن‌ها با اطرافیانشان می‌شود چراکه دیگران این 
انگ را به آن‌ها می‌زنند که شــما نوجوانتان را رها 

و در تربیت او کوتاهی کرده‌اید.
بــرای نوجوان‌هــا  کــه در ســلبریتی‌ها  چیــزی 
خیلی جذاب اســت، برتری‌شان است؛ برتری‌هایی 
که به واســطه دیده شــدن بدســت آورده‌اند. در 
ایــن در حالــی اســت که ماهیــت تکاملی انســان 
قائــل بــه برابری اســت. امــا زمانی که بــا نابرابری 
روبــرو می‌شــویم، نیاز بــه برتری‌جویــی در وجود 
از  آن دســته  انســان شــکل می‌گیــرد. در واقــع 
نوجوان‌هایی که تمایل به ســلبریتی شدن دارند 
و از ســلبریتی‌های امــروز فضــای مجــازی تقلیــد 
می‌کننــد، ایــن نابرابــری را در خانــواده‌ و جامعه 
احســاس کرده‌انــد و ســبک زندگــی خــودش را 
بــر اســاس برتری‌جویی پیــش می‌بــرد. همه این 
رفتار‌هــا بــرای بیشــتر دیــده شــدن اســت کــه از 
ویژگی‌های دوره نوجوانی است اما این احساس 
نیز باید در مســیر درســت خود قرار بگیرد. گاهی 
همیــن تولید محتواها بــرای آینــده نوجوان یک 
خانواده می‌تواند پیامد‌های بسیار منفی داشته 

باشد.

بــه  علاقــه  شــما  به‌نظــر  دکتــر  آقــای    
ســلبریتی‌ها و حتی ســلبریتی شــدن می‌تواند با 

نــوع تربیت خانوادگی نوجوان‌ها ارتباط داشــته 
باشد؟

البته که همین‌طور اســت؛ نوجوان‌هایی که از 
نظر احساسی در خانواده غنی نباشند، تمایل به 
شهرت و دیده شدن پیدا می‌کنند. آن‌وقت است 
کــه پیش خودش می‌گوید چرا من یک ســلبریتی 
نباشــم؟ چــرا فالــوور بــالا نداشــته باشــم؟ چــرا 
خالکوبــی نکنم؟ چرا ریــش بلند نگذارم؟ و او هم 
ســعی می‌کند با رفتار، حــرکات و جملاتی عجیب 
بــر ســر زبان‌هــا  را  و جلب‌توجه‌کننــده خــودش 
بینــدازد؛ مثل همه کســانی که تا بــه امروز دیده 

است و الگویش بوده‌اند.

  چطــور می‌توانیم این احســاس نیاز به 
دیده شــدن‌های پوشــالی و سطحی، بدون هیچ 

دستاوردی را از او بگیریم؟
بهتــر اســت مفهوم لذت‌بخشــی و شــادکامی 
را در دنیــای صنعتــی امروز بررســی کنیــم؛ ما چه 
وقتی خوشــحالیم و از زندگی‌مان لذت می‌بریم؟ 
در ســبک زندگی‌هایــی کــه اغلــب خانواده‌هــا در 
پیــش گرفته‌اند، این شــادکامی زمانی احســاس 
می‌شــود که ما چیزی داشــته باشــیم که دیگری 
نداشــته باشــد. من برندی از لباس را بپوشم که 
دیگــری نتواند بپوشــد. ایــن اتفاق مــن را متمایز 
می‌کنــد و آن‌وقــت اســت کــه مــن از زندگــی‌ام 
لــذت می‌بــرم. حــالا چنیــن ســبک زندگی‌هایی را 
چــه کســانی دارنــد؟ ســلبریتی‌های امــروزی کــه 

می‌توانند از افراد عادی جامعه متمایز باشند.
شــخصاً فکر می‌کنم که اگر در خانواده، ارزش 
و معنای تواضع، بخشندگی، چشم و دل سیری، 
قناعت و دیگر مفاهیمی این‌چنینی را برای کودک 
آن  از  و  و نوجوان‌مــان به‌خوبــی تعریــف کنیــم 
مهمتــر، آن را به صورت عملی در زندگی‌مان اجرا 
کنیــم، او هم میل کمتری به ایــن تمایز و برتری و 
سبک زندگی ســلبریتی‌ها و نهایتاً سلبریتی شدن 

خواهد داشت.
امــا انــگار خــود خانواده‌ها هــم درگیــر برخی 
از ایــن ســلبریتی‌ها شــده‌اند! چنین خانــواده‌ای 

چطور می‌تواند به فرزند نوجوانش کمک کند؟
بله همین‌طور است؛ چرا که رویکردهای نوین 
خوشــبختی در جامعه ســرمایه‌داری امروز به ما 
می‌گویــد که هرچه مصرف و رفاه، بیشــتر باشــد، 

فرد خوشبخت‌تر اســت. طبیعتا چنین جامعه‌ای 
نیــاز بــه ســلبریتی دارد و خودمــان بــا دســتان 
خودمــان، افرادی را بزرگ می‌کنیم که به ما افکار 

و سبک زندگی ما ضربه می‌زنند!
واقعیــت ایــن اســت کــه ســلبریتی‌های امروز 
جامعه ما، دانش کافی ندارند و پیام‌های اشتباه 
به مخاطبانشان می‌دهند. اما مخاطبانشان چه 
کســانی هســتند؟ اکثــراً نوجوان‌هایــی هســتند 
که در حســاس‌ترین دوره از زندگی‌شــان به ســر 
می‌برند و کوچک‌ترین اطلاعات غلطی، می‌تواند 
آن‌هــا را به گمراهی برســاند. به نظر می‌رســد که 
ما تا بــه امروز نتوانســته‌ایم آموزش درســتی به 
نوجوان‌هایمــان بــرای مقابلــه جــدی بــا چنیــن 

پدیده‌هایــی بدهیــم. یعنــی آن‌ها آنقــدر اعتماد 
به‌نفــس و عــزت نفــس ندارند که دل‌شــان برای 
داشــته‌های ســلبریتی‌ها نلرزد و تســلیم نشوند. 
متأســفانه بایــد بگویم که در برخــی مواقع، نوع 
تربیــت ما به ســمتی مــی‌رود که انــگار خودمان 
هــم بدمــان نمی‌آید که فرزندمان معروف شــود 
و خــب چــه فضایــی بهتــر از فضــای مجــازی کــه 
عرصه بدست آوردن چنین موقعیت‌هایی است. 
امــا هنوز هم دیر نیســت و بهتر اســت کــه با اغنا 
کــردن آن‌ها در خانــواده و معرفــی قهرمان‌های 
ارزشــمند، مســیر بهتــری از معروف شــدن بدون 
هیچ دانش و اندوخته‌ای، پیش پایشان بگذاریم.
نرگس خانعلی‌زاده

ی الفبای نوجوانان نیاز مبرم والدین عصر جدید یادگیر
نسل z متفاوت‌ترین انسان‌های تاریخ ایران

ســپهرغرب، گــروه خانواده - عطیــه صفی‌‌زاده: 
یــک روان‌شــناس اجتماعــی با بیــان اینکــه الفبای 
والدین و فرزندان به‌دلیل وجود فضای دیجیتال با 
یکدیگــر فرق کرده گفت: در این راســتا والدین باید 
برای رســیدن به یک زبان مشــترک با نســل جدید، 

علم و آگاهی خود را افزایش دهند.
شــاید بارها این کلمــه را در جامعه شــنیده‌ایم 
که دهه هشــتادی‌ها با کل نســل‌ها فــرق می‌کنند 
و گاهــی به‌دلیــل ناآگاهــی بــه آن‌ها برچســب‌های 
مختلف و نادرست می‌زنیم، در واقع اواخر دهه 70 
بود که نسل جدید به نام z شکل گرفت، نسلی که 
مهم‌ترین ویژگی آن‌ها خــو گرفتن با فناوری جدید 
اســت و این امر تعامل را با آنان کمی ســخت کرده 

است.
تربیــت فرزنــدان در هــزاره ســوم عــاوه بــر نیاز 
رایــج در  بــه مهارت‌هــای تربیتــی و روان‌شناســی 
تحــت  جدیــدی  مهــارت  بــه  گذشــته  دوره‌هــای 
عنــوان ســواد فضای مجــازی نیــاز دارد و کودکان 
و نوجوانــان امــروز بخــش مهمــی از زندگــی خود 
را در شــبکه‌های اجتماعــی یــا تعامل بــا بازی‌های 
ویدیوئــی می‌گذراننــد پس والدین عصــر دیجیتال 
نیــاز دارند تا مهارت‌هــای متناســب فرزند‌پروری در 

عصر دیجیتال را نیز فرا گیرند.
در ایــن خصوص بــا یک روان‌شــناس اجتماعی 

گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
اینکــه نظــرات  بیــان  بــا  علیرضــا شــریفی‌یزدی 
این نســل بــر خلاف نســل‌های گذشــته مهم تلقی 
می‌شــود، اذعــان کــرد: خانــواده در کوچک‌تریــن 
کارهــا نظــرات ایــن کــودکان را جویا می‌شــوند به 
همیــن دلیــل از عــزت و اعتمــاد به‌نفس بیشــتری 

نسبت به دیگران برخوردار هستند.
وی بــا بیان اینکه شــعار مــن می‌توانــم در این 

نوجوانان پررنگ‌تر است، اذعان کرد: به‌دلیل اینکه 
ایــن افــراد ارتبــاط و تعامــل زیــادی با شــبکه‌های 
اجتماعی برقــرار کرده‌اند مغز آن‌هــا الگوریتم‌های 

اجتماعی پیچده‌تری را سازماندهی می‌کند.
وی بــا بیان اینکه با پیچــده بودن الگورتیم‌های 
اجتماعی، این افراد نســبت به نســل‌های گذشــته 
در حوزه اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی 
دغدغه‌مندتــر عمــل می‌کنند، افزود: تغییر ســبک 
زندگــی و تربیــت آن‌هــا باعــث شــده که ایــن افراد 
بــا امیــال و نیازهای فیزیکی خودشــان نســبت به 

نسل‌های دیگر راحت‌تر کنار بیایند.
ســلطه‌پذیری  اجتماعــی  روان‌شــناس  ایــن 
کمتــر نســل z را نســبت بــه ســایر نســل‌ها از دیگر 
تفاوت‌های گروه دانســت و خاطرنشــان کرد: دیگر 
بــا زبــان زور و تحمیــل نمی‌تــوان با آن‌هــا صحبت 
کرد، بنابراین نســبت بــه دیگران زودتــر دچار بلوغ 

می‌شوند.
شــریفی‌یزدی بیــان کــرد: تقریباً در طــول تاریخ 
ایران، نوجوانانی با ویژگی این نســل نداشــتیم، به 
عبارتی آن‌ها دارای ویژگی بی‌نظیری مثل استقلال، 

مطلع، متکی به خود و دغدغه‌مند هستند.
وی با بیــان اینکه در این نســل تعریف ارزش‌ها 
و هنجارها متفاوت اســت، عنوان کرد: در گذشــته 
افــراد تحت تأثیر والدیــن و‌ مربیان خود ارزش‌ها و 
هنجار‌ها را تعیین می‌کردند اما نسل جدید این دو 
مؤلفــه را از طریــق فضای مجازی و دوســتان خود 

دریافت می‌کنند.
این روان‌شــناس اجتماعی با بیان اینکه انتقال 
ارزش و هنجــار بــه نســل جدیــد به‌شــدت دچــار 
مشکل شــده است، عنوان کرد: در واقع این افراد 
منابع ارزشــی و هنجارشــکنی متفاوتی نســبت به 

گذشته دارند.

شــریفی یزدی با اشــاره به اینکه کنترل‌گری روی 
نسل z جواب نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: به همین 
دلیل لازم اســت والدین زبــان گفت‌وگو و تعامل با 

آن‌ها را آموخته و درک‌شان کنند.
وی بــا بیان اینکــه به دلیل اینکه بیــن والدین و 
فرزندان فاصله بسیاری وجود دارد و حرف یکدیگر 
را متوجــه نمی‌شــوند، اذعــان کرد: نوع پوشــش، 
حــرف زدن و خواســته‌های آن‌هــا بســیار متفــاوت 
است و این حجم از شکاف میان‌نسلی نگران‌کننده 

است.
ایــن روان‌شــناس اجتماعی بــا بیــان اینکه لازم 
اســت والدین بدون قضاوت دنیــای فرزندان خود 
را بشناســند، خاطرنشــان کــرد: در بســیاری موارد 
کودکان بســیار جلوتر از پدر و مادر حرکت می‌کنند 

کــه در این راســتا لازم اســت والدین علــم و آگاهی 
خود را به‌روز کنند.

شــریفی یــزدی بــا ابــراز اینکــه الفبــای والدین و 
فرزنــدان به‌دلیل وجود فضــای دیجیتال با یکدیگر 
فــرق کــرده گفــت: در این راســتا والدین بایــد برای 
رســیدن به یک زبان مشــترک با نسل جدید، علم و 

آگاهی خود را افزایش دهند.
وی توصیــه کــرد: والدیــن از روش‌هــای ســنتی 
نخ‌نمــا همانند نصیحت، ســرزنش، محدودســازی 
دســت بردارند و ارزش‌ها و هنجار‌هــای خانوادگی 
را بــا زبــان خود نوجوانان که شــامل هنــر و ورزش 

است به‌صورت غیر مستقیم به آن‌ها بیاموزند.
این روان‌شــناس با بیان اینکه نوجوانی دورانی 
اســت که هیجانات بر عقل و منطــق غلبه می‌کند، 

یادآور شــد: بالا بودن اطلاعات نرم‌افزاری و فضای 
مجــازی نوجوانان نســبت به والدیــن، نباید باعث 

تکبر و غرور آن‌ها شود.
شریفی یزدی عنوان کرد: نوجوانان آگاه باشند 
کــه تجربــه همیشــه در کنــار دانــش ارزش دارد و 

داشتن دانش بدون تجربه خطرناک است.
حــال با توجه به آنچه گفته شــد برای جلوگیری 
از فروپاشــی خانواده‌هــا، والدیــن باید تــا حدودی 
به فناوری‌های روز دنیا مســلط باشــند و بدانند که 
تغییــر در رفتار فرزنــدان به معنای ایجــاد تغییر در 

طرز فکر آن‌ها است.
ظهور رسانه‌های تصویری باعث زوال و انقراض 
پرشــتاب دوران کودکی اســت. زوالی که به موجب 
گســترش افسارگســیخته وســایل ارتباط جمعی و 
متأســفانه تکرار تجربــه نافرجام غــرب، یعنی عدم 
کنترل و نظارت بر دنیــای کودکان در مقابل دنیای 
ناشــناس فناوری، ســبب آســیب‌های گســترده‌ای 

شده است.
عصــر فناوری، عصــر ارتباطات، دنیــای دیجیتال 
و... واژه‌هایــی هســتند کــه جهــت توصیــف جهان 
غ از تفاوت‌های توسعه‌یافتگی و جهان  کنونی، فار
ســومی، مورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد. چراکه در 
دهکــده جهانی، هر یک از کشــورها به ســهم خود 
در تلاشــند تــا بــا ورود بــه عرصــه جدیــد ارتباطی، 
گــوی ســبقت را از یکدیگــر برباینــد. در ایــن میــان، 
کشــور مــا نیــز از ایــن قافله عقــب نمانــده و امروز 
شــهرهای  و  روســتاها  دورافتاده‌تریــن  در  حتــی 
کوچک، اســتفاده از وســایل ارتبــاط جمعی جدید 
چــون، اینترنت، ماهــواره )باوجود محدودیت‌های 
امــری  بــه  هوشــمند  گوشــی‌های  و  ایجادشــده( 

طبیعی بدل شده است.
زمانی که تلویزیون به‌عنوان تنها رسانه ارتباطی 

جامعه‌شــناس  پســتمن«،  »نیــل  بــود،  مطــرح 
آمریکایــی در اثر خــود، نقش رســانه‌های تصویری 
در زوال دوران کودکی )نقش تلویزیون در ربودن 
گوهــر طفولیــت از زندگــی انســان( مفهــوم »زوال 
کودکی« را ابداع کرد. او در این اثر معتقد است که 
صنعت چاپ و رسانه‌های نوشتاری موجب بیداری 
و مورد توجه قرار گرفتن مقوله »کودکی« در غرب 

گردید.
در مقابــل، ظهــور رســانه‌های تصویــری باعــث 
زوال و انقــراض پرشــتاب این دوران شــده اســت؛ 
بــه موجــب گســترش افسارگســیخته  کــه  زوالــی 
وســایل ارتبــاط جمعــی و متأســفانه تکــرار تجربه 
نافرجــام غرب، یعنی عدم کنترل و نظارت بر دنیای 
کودکان در مقابل دنیای ناشــناس فناوری، ســبب 
بازی‌هــای  تبدیــل  چــون  گســترده‌ای  آســیب‌های 
کودکانــه نشــاط‌آور و بی‌تکلف به بازی‌های خشــن 
و جنگی؛ آگاهی زودهنگام کودکان از اســرار دنیای 
بزرگ‌ترها و مناسبات اختصاصی شرایط بزرگ‌سالی 
که از نتایج آن پایین آمدن روزافزون ســن بزهکاری 
و رنــگ باختن ارزش‌هــای اخلاقی در میان کودکان 

و نوجوانان است.
شــکاف نســل‌ها و در نتیجــه آن کاهــش میزان 
گفت‌وگــو بین اعضای خانــواده؛ از بین رفتن حریم 
بیــن فرزندان و والدیــن و ایســتادن در برابر آن‌ها؛ 
تغییر مشــهود طراحی لباس کودکان که روز به‌روز 
بــه پوشــش بزرگ‌ســالان نزدیک‌تــر می‌شــود و به 
خصــوص در مورد دختران خردســال کــه به لحاظ 
جسمی فاصله بسیاری تا بلوغ دارند، شکلی زننده 
دارد و بــه طــور کلــی، بیگانــه بــا معصومیــت ویژه 
دوران پاک کودکی است و بسیاری عوارض و نتایج 
غم‌انگیز دیگر که می‌توان آن را در »بلوغ زودرس« 

خلاصه کرد.

ســپهرغرب، گروه خانواده: نگهــداری حیوانات، 
پدیــده‌ای اســت کــه نه‌تنهــا در جامعه مــا بلکه در 
دیگــر جوامــع نیــز وجــود دارد. از قدیــم‌ نگهداری 
حیوانــات به‌ویژه ســگ نگهبــان گله بســیار کاربرد 
داشــته اســت، اما اکنــون دلایل زیــادی در این امر 
مؤثر هســتند. عده‌ای کــه ازلحاظ مالی در ســطح 
متوســط بــه بــالا هســتند، به‌جــای رســیدگی بــه 
زندگی خــود، از حیوانات نگهداری می‌کنند و آن‌ها 
را همدمشــان قــرار می‌دهنــد. ایــن از یــک جهــت 
به‌نوعی فخرفروشــی اســت تا نشــان دهند طبقه 
خاصــی از جامعه هســتند؛ چنین امری مســئله‌ای 
برای جامعه ندارد و اتفاقاً باعث استفاده از نیروها 
و ظرفیت‌های دامپزشــکی جامعه ما می‌شود، اما 

ازنظر اینکه افراد به‌جای ازدواج، تشکیل خانواده، 
فرزنــدآوری و دوام و بقــای خانواده بــه این پدیده 
را  خانــواده  و  دارد  منفــی  اثــرات  می‌آورنــد،  روی 
ضعیف می‌کند و تبعات آن مورد توجه فرد است.

مــدرن  و  امــروزی  نمایــش  بــرای  افــراد  گاه 
بودنشــان از حیوانــات نگهــداری می‌کننــد. آن‌هــا 
می‌خواهنــد نشــان دهنــد در قیدوبنــد باورهــا و 
اعتقادات سنتی نیســتند و به‌نوعی دهن‌کجی به 
آن عقایــد می‌کنند؛ مانند چیزی که اکنون در مورد 
حجــاب در کشــورمان شــاهد هســتیم. همچنیــن 
الگوبــرداری از جوامع غربی و فروریختگی ارزش‌ها 
و هنجارها از دیگر عوامل مؤثر گســترش نگهداری 
حیوانــات بوده، در کنار آن امتنــاع از فرزندآوری نیز 

مؤثر است؛ زیرا ما جوانان جامعه را مسئولیت‌پذیر 
تربیت نکرده‌ایم و توانایی مســئولیت‌پذیری فرزند 

را ندارند.
مســئله جوانــی جمعیــت و فرزنــدآوری حتــی از 
جانــب رهبر معظم انقلاب تأکید شــد، اما موضوع 
بــاروری بــه ذهنیــت جوانــان بســتگی دارد. یعنــی 
ذهنیــت جوانــان تغییــر کــرده اســت؛ بــا توجه به 
اینکه ازدواج در جامعه ما با مشــکل روبه‌رو شــده 
و افراد سرگرمی دیگری ندارند، چنین سبک زندگی 
جایگزیــن آن شــده اســت. جوانان آینده روشــنی 
بــرای فرزندانشــان نمی‌بیننــد، بــه همیــن دلیل از 
فرزنــدآوری امتناع می‌کنند، بنابرایــن برای پُر کردن 

این خلأ به حیوانات خانگی روی می‌آورند.
دنیــای امروز، دنیــای تنهایی و بی‌هویتی اســت 
و افــراد یکدیگــر را نمی‌شناســند. دنیــای ما دنیای 
همدلــی و همگرایــی نیســت و مــردم مصلحت‌گرا 
شــده‌اند. بــه همین دلیــل، افــراد تنها شــده‌اند و 
برای رهایی از ایــن تنهایی به حیوانات رو می‌آورند. 

افــرادی که از حیوانات نگهداری می‌کنند با دیگران 
بیگانه‌اند، چراکه دنیایشان با شما فرق دارد. البته 
این بخش تأثیر بسیاری از سبک زندگی سلبریتی‌ها 

و اینستاگرام گرفته است.
نمی‌توان انکار کرد که ســبک زندگــی مدام تغییر 
می‌کند؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند فناوری، فرهنگ 
می‌آورد، ســبک زندگی و رفتار می‌آورد، اشــراف‌گرایی 
می‌آورد. جامعــه یک جامعه صنعتی و درحال تغییر 
اســت، جامعه‌ای کــه زنده بوده، تغییــر می‌کند. این 
جبــر زندگی اســت و نمی‌تــوان کاری کــرد؛ نمی‌توان 
امید داشــت نگهداری از حیوانات کمتر شــود، چون 
سبک زندگی درحال تغییر است و شما نمی‌توانید با 
جامعه مبارزه کنید. باید جوانان ما به بقای جامعه و 
خانواده بیندیشند و آینده‌نگر باشند. خانواده‌ای که 
فرزند ندارد، دوام و بقایش در معرض خطر اســت و 

فرزندآوری، ازدواج را موفق‌می‌کند.
* امان‌الله قرائی‌مقدم
 جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

چرا این‌روزها نقش حیوانات‌ خانگی در زندگی پایتخت‌نشین‌ها پُررنگ شده است؟

گریز از تنهایی


